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 چكيده:

اي از قرآن و مفـاهيم دينـي بودنـد.    عرفا به منظور وصول به حقيقت، همواره در جستجوي درك تازه
گرفتنـد.  آيات قرآني، بهره ميهايي چون مفهوم فرضها در مسير دريافت يك معنا، قطعاً از پيشآن

خصوص عرفاي قرن سوم و چهارم مطرح شد و هر كـدام  يكي از مفاهيم قرآني كه در ميان عرفا، به
اي از آن درك كـرد،  در مورد آن، با تدبر و تفكر خاص خود دست بـه تـأويلاتي زده و مفهـوم تـازه    

از چنان اهميتي برخوردار است كه  است. توكّل با مفاهيم گستردة خويش،» توكّل«اصطلاح عرفـاني 
  .اندبرخي عرفا، با توجه به گسترة مفهوم حال و مقام، آن را بالاترين مقام عرفاني شمرده

اين تحقيق به دنبال بررسي دگرگوني مفهوم قرآني توكل و چگونگي خلق مفاهيم عرفاني تازه از 
ة مندرج در متون معتبـر صـوفيان، بـا    آن نزد عرفا است. محدودة تحقيق بر مبناي اقوال مشايخ اولي

تأكيد بر رسالة قشيريه نهاده شده است و فرضية تحقيق مبني بر اينكه صوفيان براساس موقعيـت  
انـد؛ از  تاريخي و فرهنگي، حالات و مقامات متفاوت خويش، برداشتي متفاوت از مفهوم توكل داشته

گـراي گـادامر، آزمـوده    تيـك سـنتّ  رهگذر روش تحقيق براساس ديدگاه معرفت شناختي و هرمنو
هاي آنان، از تأويل آيـات قرآنـي در بـاب    داوريهاي عرفا و پيشگردد تا ماهيت تفاوت برداشتمي

تواند در شناخت دلايل اخـتلاف  مي شود. بررسي اين تفاوت نگرش،مقام توكّل، تبيين و بازشناسي 
   ها كارآمد باشد.نظر صوفيان در تعاريف يك اصطلاح و گوناگوني برداشت آن

  .قشيريه رسالة عرفا، توكّل، تأويل، هرمنوتيك، گادامر، ها:كليدواژه
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    مقدمـه
خصوص عرفاي قرن سوم و چهـارم مطـرح   يكي از مفاهيم قرآني كه در بين عرفا، به

عنوان يكـي از مقامـات مهـم سيــر و سـلوك بحـث       و هر كدام در مورد آن، به بوده
است. خاستگاه اولية مفهوم توكلّ، آيــات قــرآني   » توكلّ«ني اند؛ اصطلاح عرفـاكرده

و  آيه، از اين مقام والا سخن گفتـه  70اي كه خداوند متعال در بيش از است، به گونه
مؤمنان را بعد از ايمان، به توكلّ فراخوانده است. هـر يـك از عرفـا در برهـة زمـاني      

ايـن اصـطلاح، برمبنـاي درك و    خاص، با توجه به موقعيت و جو جامعة خويش، از 
تفسير و تأويل خود از آيات قرآن، دريـافتي متفـاوت داشـته اسـت. ايـن تحقيـق در       

هاي متفاوت عرفا و نحوة تأويل آنان از ايـن اصـطلاح قرآنـي    راستاي بررسي ديدگاه
  شكل گرفته است.

فتـه اسـت.   كار راي طولاني دارد و در آيات قرآن در معاني متفاوتي بهسابقه» تأويل« 
گردد. هانس گئورك گادامر مطرح مي» هرمنوتيك«تأويل در روزگار معاصر با مفهوم 

در قـرن بيسـتم مـيلادي، نگـرش جديـدي را      )، Georg Gadamer-Hans( آلماني
دربارة هرمنوتيك مطرح كرد. او معتقد است كه تأويل، امري مفسر محـور اسـت نـه    

هايي كه از متن در فرضها و پيشداوريشمؤلفّ محور و اين خواننده است كه با پي
ذهن دارد، تحت تأثير زبان و سنّت و موقعيت فرهنگي و تاريخي خويش، بـه توليـد   

تواند فهم جديدي از متن داشته باشـد و همـين   پردازد؛ زيرا هر خواننده ميمعاني مي
ي، نتيجة گادامر معتقد است كه دريافت معن كند.امر است كه دريافت فهم را نسبي مي

ها است؛ به اين معنا كه افق متن (گذشته) و افق مفسـر (امـروز) از طريـق    امتزاج افق
شوند و روند پرسش و پاسخ و امتـزاج ايـن دو   رابطة ديالكتيك با يكديگر عجين مي

اي كـه هـر   گونـه شـود، بـه  يابد كه منجر به دريافت معنـي مـي  افق، تا جايي ادامه مي
.از يك متن واحد دارد و هر فهم با ديگري متفـاوت اسـت   خواننده دريافتي متفاوت
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اين پژوهش، نحوة خلق مفاهيم عرفاني تازه از مفهوم قرآني توكل نزد عرفـا، بـر    در 
مبناي نظرية هرمنوتيكي گادامر، مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت. محـدودة تحقيـق،      

ايـن كتـاب   » كّـل بـاب تو «خصـوص  ، يكي از متون معتبر صوفيه و به»رسالة قشيريه«
هاي عرفا تـا قـرن پـنجم دربـارة ايـن      انتخاب شده كه گلچيني نسبتاً جامع از ديدگاه

  اصطلاح، در آن آمده است.

    پيشينة پژوهش
طـور مسـتقل   هـاي گـادامر، بـه   در حوزة بررسي اصطلاح عرفاني توكل و نيز انديشه

ها اشاره ت و كتابتحقيقات فراواني صورت گرفته كه در ذيل به تعدادي از اين مقالا
  شود:مي

)؛ ديدگاه برخي از عارفـان  1375محمدحسين كرمي (»: توكلّ در عرفان«در مقالة 
تحليـل سـازگاري توكّـل بـا تـلاش      «طور مختصر بيان شده است. در مورد توكلّ، به

)؛ اين مقاله به تبيين عدم 1389سيد حسن آقابابايي (»: انساني از منظر قرآن و حديث
  پردازد.ن توكلّ با كار و تلاش ميتنافي ميا

 در زمينة معرفي روش فلسفي گادامر نيز تحقيقاتي صـورت گرفتـه اسـت؛ ماننـد:    
)؛ در اين مقالـه، بـه ايـن نكتـه     1383عبداالله نصري (»: عناصر فهم در انديشة گادامر«

شود كه لازمة تفكر گادامر نوعي نسبيت در فهم متن و محـدوديت معرفـت   اشاره مي
محمـد اسـلم   »: هرمنوتيك از ديـدگاه هـانس گئـورك گـادامر    «است. در مقالة بشري 

عنــوان يكــي از )، ســعي شــده اســت مختصــري از آراي گــادامر بــه1389جــوادي (
ترين متفكران اين عرصه، بررسي، تبيين و سپس نقد گردد. اصغر واعظـي، در  برجسته

پـردازد  )، به اين امر مي1390» (داوري و فهم در هرمنوتيك فلسفي گادامرپيش«مقالة 
كه گادامر برخلاف روشنگري و رمانتيسم، معتقـد اسـت كـه نـه تنهـا ميـان عقـل و        
مرجعيت تعارضي نيست، بلكه مرجعيت، خود، نتيجة عقـل و برخاسـته از آن اسـت.    

: »بررسي و نقد هرمنوتيك فلسفي گادامر از ديـدگاه هرمنوتيـك انتقـادي هابرمـاس    «
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شناسـي هرمنوتيـك   )، در اين مقاله، از خـلال روش 1391( حسين هرسيج، و ديگران
    هاي نظرية گادامر اشاره شده است.ها و نارساييانتقادي، به كاستي

 بـراي  فيلسـوفان  هـاي ديـدگاه  از اي و همچنـين اسـتفاده  در حوزة تحقيق ميان رشته
 ـ رمبو و مولوي، بين ايمقايسه« مقالات به فلسفي و ادبي، غير متون بررسي  از »دفروي
 ،)1383(رحمـدل   غلامرضـا  »پديـداري  ادبيـات  بـه  اجمـالي  نگـاه « ،)1344(براهني 

 . همچنين، كتـاب ..و ) 1389( زاده فتح حسن از »زبان سر بر جدال دريدا _هوسرل«
توان اشـاره  مي )1388(قانعي  مهناز تأليف »هستي و چيستي -مولانا  نگاه در اخلاق«

  كرد.
يق مقالة حاضر كه تلفيق عرفـان و فلسـفه بـا روش    رسد در حوزة تحقبه نظر مي

از  »بازخواني صوفيان از روايـات ائمـه شـيعه   «گادامر است، به جز پژوهشي با عنوان 
)، تحقيقـي  1392مريم شعبانزاده و رضا رضـايي، منتشـره در مجلـة آيينـه معرفـت (     

ت ائمـة  صورت نگرفته است. در مقالة مذكور، نويسندگان نحوة تأويل عرفا از روايـا 
  اند.شيعه را بر اساس نظرية گادامر بررسي نموده

تواند روشـي  از نظر نويسندگان مقاله حاضر، نظرية دريافت هرمنوتيكي گادامر مي
هاي فكري صوفيان در بـاب خلـق اصـطلاح عرفـاني و     نو و كارآمد براي درك بنيان

ا بـراي فهـم   هاي آنان باشد. هرچنـد نگارنـدگان مقالـه، ايـن روش ر    تفاوت برداشت
دانند، ولي گويـا روش تأويـل صـوفيان    درست و شرعي از كتب مقدس شايسته نمي

هاي دور، با روش تأويل هرمنوتيكي گادامر همخواني براي خلق مفاهيم نو در گذشته
  بسياري دارد.

گردد، تلاش نويسـندگان بـراي كـاربردي    آنچه در اين مقاله نوآوري محسوب مي
ي و ارائة روشي نو براي بررسي متون كلاسـيك عرفــاني،   كردن نظريات جديد فلسف

رسـد،  در جهت دريافت چگونگي حصول معاني باطني آن متون است كه به نظر مـي 
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مطالعات تطبيقي در زمينـة  هايي محسوب گردد كه در حوزة در شمار معدود پژوهش
    عرفان و فلسفه نوشته شده است.

  تبيين مباني نظري پژوهش
    و تأويلهرمنوتيك  -1

هرمنوتيك و علـم تأويـل از ديربـاز، در يونـان و جهـان اسـلام شـايع بـوده اسـت.          
آور ، رسـول و پيـام  »هـرمن «برگرفته از نام » هرمنيا«هرمنوتيك، مأخوذ از واژة يوناني 

خدايان يونان و مظهر خرد در منابع اسلامي است و در اصطلاح ادبيات و نقد ادبي و 
و در حكم كوششي براي راهيابي به معناي اصيل متن است فلسفه، مرادف تأويل متن 

رسـد (فرهنـگ ادبيـات فارسـي،     و ريشة آن به تفسـير و تأويـل كتـاب مقـدس مـي     
 )knowledge( "نظريـه شـناخت  "اي هرمنوتيك، گونه«) و در يك كلام، 1485ص

طــور بايســت بــا اســتفاده از روش تفهيمــي و از طريــق همــدلي و بــه اســت و مــي
  )106(هرمنوتيك و سياست، ص .»ه يا تاريخي، به فهم متون نائل آمدروانشناسان

تفسير معـاني دقيـق سـخن و اسـتنتاج معـاني      «به معني » أولْ«تأويل نيز از ريشة 
دهـد و  ) و جريـاني اسـت كـه بـين مخاطـب و مـتن رخ مـي       417(الرائد، ص» نهفته

بتـه ايـن در صـورتي    يابد. المخاطب با مطالعة عميق متن به معاني متفاوتي دست مي
(تفسـير قرآنـي و   » متن، معنايي سواي معناي ظاهري يا لفظي داشـته باشـد  «است كه 

اهميت تأويل، به معني كشف معاني باطني، تا حدي است كه در  )8زبان عرفاني، ص
بار با معاني مختلفي چون كشف معني آيات متشابه، تعبير خواب، عاقبـت و   17قرآن 

 6، سورة يوسف آيات 39، سورة يونس آيه 53سورة اعراف آيه ... آمده است؛ مانند: 
و ... .  82و  78، سـورة كهـف آيـه    59، سورة نسـاء آيـه   35، سورة اسري آيه 100و 

اي كه معني باطني را پوشانده اسـت،  گاهي تأويل به معني تفسير؛ يعني كنار زدن پرده
بت امر است و گاه نيـز بـه   در جايي به معني تعبير خواب و رؤيا، گاهي به معناي عاق

  معني كشف حقيقت.
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هـاي خـويش   هـا و مجاهـدت  عرفا كه قـرآن را پايـه و اسـاس عرفـان، رياضـت     
جسـتند،  دانستند و در جهت رسيدن به اهداف و تبيين عقايدشـان از آن مـدد مـي   مي

اصول و عقايد عرفاني خويش و بالأخص حالات و مقامات سـير و سلوكشـان را بـا    
گشايي از مكنونات دروني خود، دادند و گاهي نيز درصدد پردهبيق ميآيات قرآني تط

دليل رويكرد عرفا به تأويل نيز متفاوت است كه اين  آمدند.ميبراي مردم و مريدان بر
  ها شده است.ها و سيال بودن معاني متعدد در نزد آنامر منجر به تفاوت در برداشت

 نظرية گادامر -2

تـرين چهـرة هرمنوتيـك مـدرن، در     فيلسوف آلماني و برجسته هانس گئورك گادامر،
، به تبع استادش هايـدگر،  )Truth and Method:1960(» حقيقت و روش«كتاب خود 

را مطرح كرد. وي معتقد است كه معناي اصلي و حقيقي وجـود  » نسبيت معنـا«اصل 
ت. هرمنوتيـك  كند، نيس ـندارد و معنا چيزي ماوراي آنچه خواننده از متن دريافت مي

از ديدگاه گادامر، تلاش براي اثبات معناي قطعي متن نيست، بلكه تلاشي بـراي بيـان   
گونـه كـه انسـان، در جريـان سـنّت و تـاريخ بـا        چگونگي فهم متون است؛ بـه ايـن  

هايي از يك متن همراه است و زماني كه با يك متن در جريان ديـالكتيكي  فرضپيش
هـاي  طلبد. بعد از آن، افقها براي دريافت معنا مدد ميفرضگيرد، از آن پيشقرار مي

يابند و معنا به وسـيلة زبـان، دريافـت و    معنايي گذشته و امروز با يكديگر امتزاج مي
هم، معنايي دريـافتي از خـود مـتن و مسـتقل از نيـت مؤلّـف.       گردد؛ آن قابل فهم مي

يارها يا قواعدي را براي تفسير كند كه علم تأويل بر آن نيست كه معگادامر تأكيد مي«
كند كه ما عملاً چگونه بـه فهـم متـون توفيـق     درست تثبيت كند، بلكه صرفاً بيان مي

به اين ترتيب چند عامل اساسي،  )204(فرهنگ توصيفي اصطلاحات ادبي، ص» يابيم
  دهند:مباني نظرية دريافت هرمنوتيكي گادامر را تشكيل مي

هاي ما از آن متن است و اين داوريك متن، در گرو پيشفهم ما از ي :هاداوريپيش
ها مولدّ تاريخ يك اثر است كه پيش از ما توسـط ديگـران فهـم و تفسـير     داوريپيش
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ها چشم بپوشيم ها چيزي نيستند كه ما بايست از آنداوريپيش«شده است. در واقع، 
ود مـا هسـتند و اصـلاً    ها اساس وج ـداوريها چشم بپوشيم. اين پيشيا بتوانيم از آن

(علـم هرمنوتيـك،   » هاست كه قـادر به فهم تاريخ هسـتيم داوريواسطة همين پيشبه
ــم،  201ص ــت فه ـــان درياف ـــارغ از   «) و در جري ــي را ف ــا متن ــيچ موضــوع ي ــا ه م
)؛ بنـابراين  88(يـورگن هابرمـاس، ص  » فهمـيم هـا نمـي  فــرض ها و پيشداوريپيش

اي مكالمه يافتني است و راهيابي به افق گذشـته  حقيقت همواره در گردش و در دني«
    )571-2(ساختار و تأويل متن، ص» .جز از راه خواندن متون ممكن نيست

گادامر معتقد است كه آدمي بايد در موقعيت مكالمه قرار بگيرد تا بـه   :منطق مكالمه
ة وسـيل هايي از متن است كه بهحقيقت دست يابد و معناي متن در واقع پاسخ پرسش

شود؛ به عبارتي ديگـر، ميـان مـتن و خواننـده جريـان ديـالكتيكي       خواننده مطرح مي
دهد؛ تا جايي كـه خواننـده، بـا تلفيـق     پرسد و متن پاسخ ميبرقرار است. خواننده مي

يابد. اين منطق مكالمـه تـا جـايي    هاي معنايي گذشته و امروز، به معني دست ميافق
گويـد؛ يعنـي معنـايي را نشـان     وم، واقعاً سـخن مـي  متن به يك مفه«يابد كه ادامه مي

(حلقـة  » .دهد كه از لحاظ علاقة ما به وضعيت خاص خودمان، بسـيار بامعناسـت  مي
    )169انتقادي، ص
اسـت.  » هـا امتزاج افق«يكي از مباحث مطرح در نظرية گادامر، بحث  :هاامتزاج افق

جا كه هـر  داند. از آنه نميگادامر افق را چيزي جداي از موقعيت هرمنوتيكي خوانند
داراي افق است و تأويل زماني گيرد، پس فرد در موقعيت هرمنوتيكي خاصي قرار مي

درست و ثمربخش خواهد بود كه دو افق معنايي امروز و گذشته با هم تلفيق شوند و 
    با زيست جهان متن همخواني داشته باشد.

جريان «ت معني، معتقد است كه سنّت منظور درياف گادامر به :سنّت، تاريخ و زبان
كنـيم؛ بنـابراين، سـنّت    سيالي است كه ما در عمل فهم در آن حركت و مشاركت مـي 

گيريم و از طريـق آن  چيزي در برابر ما نيست، بلكه چيزي است كه ما در آن قرار مي
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 ها وگادامر، به دليل مطرح كردن امتزاج افق )195(علم هرمنوتيك، ص» .وجود داريم
تلفيق زبان و سنّت، نقش بسزايي در هرمنوتيك فلسفي و مدرن ايفا كـرده و در ايـن   

» زبانمندي فهم، تجسـم مشـخص آگـاهي هرمنـوتيكي اسـت     «زمينه معتقد است كه: 
)(Truth and Method, p.367  آيـد، همـان   مـي هستي زماني كه به فهم و معنـي در «و

(علـم  » .بـا هسـتي از طريـق زبـان     اي اسـت زبان است؛ بنابراين هرمنوتيك مواجهـه 
گادامر در واقع به اين نتيجه رسيد كه رابطة متقابـل بـين زبـان و     )52هرمنوتيك، ص

عنوان ابزاري، گذشته و امـروز را   ها حاكم است؛ زيرا كه زبان بهسنّت در تمام دوران
هـا اسـت؛   دهد و نمايانگر فرهنـگ يـك جامعـه در تمـام دوران    به يكديگر پيوند مي

نابراين متن، هميشه تاريخي است، زيرا توسط فردي در زماني مشخص و بـه زبـاني   ب
 .مشخص نوشته شده است و تأويل هميشه در ميـان طيفـي از خواننـدگان قـرار دارد    

هـا  پساساختارگرايان كه گـادامر نيـز يكـي از آن    )375-376(دانشنامة نقد ادبي، ص 
تواري برقرار نيست، بلكه ممكن اسـت  است، معتقدند كه بين دال و مدلول، رابطة اس

دال، اولاً به چند مدلول دلالت كنـد و ثانيـاً هـر مـدلولي دوبـاره در نقـش دال، بـه        «
آورد. او وجـود نمـي  هاي ديگري دلالت داشته باشد؛ لذا، معني را نويسـنده بـه  مدلول
)؛ 185ص(نقد ادبـي،  » ها در اختيار خواننده استنشاند و مدلولها را در متن ميدال

  شود.در نتيجه، اين امر باعث ايجاد معاني و مفاهيم متعدد از يك دال مي

  توكّل و تأويل معناي آن نزد عرفا
توكلّ در لغت: از ريشة (و ك ل) به معني در انجام كاري نـاتواني نشـان دادن و كـار    

ينان (الرائد، ذيل توكلّ) و جمع كردن عزم بر فعل، با اطم خويش را به ديگري سپردن
اصـلي توكّـل در فرهنـگ     منشـأ  )قلبي به خداي تعالي اسـت (لاروس، ذيـل التوكّـل   

ا بعد از توحيد و ايمان، بـه  اسلامي، قرآن كريم است. خداوند متعال پيوسته مؤمنان ر
 خـدا  :نُـونَ علىَ اللَّه فَلْيتوَكَّلِ الْمؤمْ اللَّه لَا إلَِه إلَِّا هو و«فرمايد: و مي خواندتوكلّ فرامي

«  )13د (تغـابن: ست كه جز او معبودى نيست و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكّـل كنن ـ ا
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 و چون تصميم گرفتـى بـر خـدا    :فَإِذاَ عزمَت فَتوَكَّلْ علىَ اللّه إِنَّ اللّه يحب الْمتوَكِّلينَ
بنـابراين   )؛159:نعمـرا آل» (داردكنندگان را دوست مـى توكلّ زيرا خداوند ؛كن توكلّ

: كه شودمين نيز چني وكلتپاداش اين توكلّ، مقامي والا و ثمرة ايمان به حق است و 
و از جايي كه گمانش : من يتوَكَّلْ علىَ اللَّه فَهو حسبه حيثُ لَا يحتَسب و ويرزْقْه منْ«

» دا او را كـافي اسـت  خ ـ، دهد و هر كـه بـر خـدا توكّـل كنـد     اش ميرا ندارد روزي
هاي مادي و خداوند مؤمنان را به صبر و توكلّ در برابر مشكلات و سختي )3(طلاق:

همانان كه صبر نمودند و بـر  : الَّذينَ صبرُواْ وعلىَ ربهِم يتوَكَّلوُنَ«خواند: معنوي فرامي
َقَالوُاْ حسـبنَا   و« )129؛ توبه:3؛ همچنين احزاب:42(نحل: كنندپروردگارشان توكل مى

و ــه ــم الوْكيــلُن اللّ گفتنــد خــدا مــا را بــس اســت و نيكــو حمــايتگرى اســت : و ع «
ها همگـي نمايـانگر اهميـت والاي مقـام     اين آيات و آيات مشابه آن )173عمران:(آل

معنـاى توكّـل را از    (ص) در حديثى پيـامبر گرامـى اسـلام   است. توكل نزد خداوند 
العْلْم بِـاَنَّ الْمخْلُـوقَ لايضُـرُّ و لاينفَْـع و     : «، جبرئيل در پاسخ گفتجبرئيل سؤال كرد

حـد  عبد كَـذلك لَـم يعمـلْ لأَ   لايعطى و لايمنَع و استعمالُ الْيأْسِ منَ الخَْلقِْ فَاذا كَانَ الْ
م يطْمع فى احَـد سـوى اللّـه فهَـذا هـو      سوى اللّه و لَم يرجْ و لَم يخفَ سوى اللّه و لَ

معناى توكلّ اين است كه انسان يقين كند، سود و زيان و بخشـش و حرمـان    »الْتَّوكلُّ
اى به اين مرتبه از معرفت و ها نااميد بود و اگر بندهبه دست مردم نيست و بايد از آن

ى جز او اميدوار نباشـد و  شناخت برسد كه جز براى خدا كارى انجام ندهد و به كس
از غير او نترسد و غير از خدا چشم طمع به كسى نداشته باشد، اين همان توكّـل بـر   

  )139/ 68، بحار الأنوار» (.خداست
گروهي از عرفا، با وجود واگذاري امور خود به خداوند، از بذل توجه به اسـباب  

دارنـد كـه ايـن امـري     كنند و دست از كسب و طلب برنميو لوازم زندگي دريغ نمي
انـد.  معقول است و طي آن پيامبر اكرم (ص) به وجود اسباب در كنار توكلّ امر كـرده 

در مقابـل،   انـد. صوفيه در رسالة قشيريه نيز، اين معناي توكل را از نظـر دور نداشـته  
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اند و تنها به خداونـد مسـبب   ها را كنار گذاشتهگروهي ديگر از عرفا اسباب و واسطه
  اند.روي آورده الاسباب

سـت  وند اخدا در نزداعتماد كردن به آنچه «نزد اهل حقيقت توكل در اصطلاح و 
نمونة بارز  )171(رسالة قشيريه، ص» .است ديگراناز آنچه در دست  شدن سمأيوو 

ه.ق.) مشـاهده كـرد:    295توان در حكايتي از ابوالحسن نـوري ( اين نوع توكلّ را مي
تر ه گرسنگي غلبه كرد، هاتفي آواز داد كه از دو كدام دوستنوري را وقتي اندر بادي«

داري، سببي يا كفايتي؟ گفت: كفايت، وراي آن غايت نباشد. به هفده روز هـيچ چيـز   
  )254ص همان،» (.بودنخورده 

    تفاوت معناي توكل نزد عرفا
گشتند و ها ميواژة متوكلّ به مرور زمان به صوفياني اطلاق شد كه در شهرها و بيابان

رفتند و گاهي حتي از خـوردن تكـه نـاني و يـا     بدون زاد و راحله، به سفر (مكه) مي
كردنـد؛ زيـرا يـاري گـرفتن از     ياري طلبيدن از طبيب در موقع بيماري، خودداري مي

دانستند. درجة چنين توكّلي تا حدي بود كه به مرگ متوكلّ ديگران را منافي توكلّ مي
هـاي اسـلامي   ترديد با اصل حفظ سلامت بدن كه از توصيهيشد و اين امر، بختم مي

  است، منافات دارد.
توكّـل  «گويـد:  السائرين در باب توكلّ چنين مـي در منازل خواجه عبداالله انصاري

ــت او و آن از    ــر وكال ــدة آن و دل آرام داشــتن ب ــه دارن ســپردن همــة كارهاســت، ب
امور را بر خـود توكيـل كـرده و    ترين منازل باشد خاصه را؛ زيرا كه حق، همة سخت

 ابـوعلي  )93، صمنازل السـائرين » (جهان را از دارا بودن چيزي از آن، مأيوس نموده
 متوكّـل . تفويض و تسليم و است توكلّ: است درجه سه توكلّ«دقّاق معتقد است كه: 

 بـه  تفـويض  صـاحب  و كنـد  بسـنده  وي علم به تسليم صاحب و گيرد آرام وعده به
 و) ع( ابـراهيم  صـفت  تسليم است، مؤمنان و انبياء صفت توكلّ. هدد رضا وي حكم
-252، صرسالة قشيريه» (.موحدان و) ص( اكرم پيامبر صفت تفويض و است اولياء
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زنـد و چنـين بيـان    ابويعقوب نهرجوري، توكلّ حضرت ابراهيم (ع) را مثال مي )250
گفت: هيچ حاجت هست؟  توكلّ حقيقت ابراهيم (ع) را بود كه جبرئيل (ع)«كند: مي

گفت: به تو نه؛ زيرا كه از نفس خود غائـب بـود بـه خـداي عـزّ و جـلّ، بـا خـداي         
گاهي مفهوم توكلّ نزد عرفا تا حدي بـود كـه    )249ص همان،» (.چيز ديگر نديدهيچ

گويـد:  كردند. عمر بـن سـنان در ايـن مـورد مـي     از همنشيني با پيامبران نيز امتناع مي
 ها كه ديدي ما را خبر ده، گفت: مـرا ما بگذشت، گفتيم از عجايب ابراهيم خواص به«

 مفارقـت  وي صحبت از شود، تباه من توكلّ كه ترسيدم خواست، صحبت ديد، خضر
    )250ص همان،» (.كردم

هاي متفاوت عرفا اي از تفاوت معناي توكلّ با توجه به برداشتخلاصه 1در جدول  
    در روزگاران مختلف آمده است.

  
  . دريافت متفاوت عرفا دربارة معني اصطلاح عرفاني توكل1ّول جد

سال   عرفــا
  وفـات

  ارائة مفهــوم توكلّ از نظر عارف

  چه خداوند بر تو رانَد.راضي شدن به آن  ه.ق227  بشر حافي
توكّل از طاعت اغيار بيرون آمدن و بـه طاعـت خـداي     .1  ه.ق245  ذوالنون مصري

چـه كـه بـر    ن و دانستن حق بر آناعتقاد به ديد .2پيوستن 
  گذرد.بنده مي

  شكر در برابر نعمات و صبر در مقابل نقمات.  ه.ق245  نخشبيابوتراب
توكّل دست به خداي تعالي زدن و نااميد نبـودن از درگـاه     ه.ق271  حمدون قصار

  حق در جهت اداي وام.
سهل بن عبداالله 

  تستري
د و چون پديدار آيد باز متوكّل كسي است كه سؤال نكن .1  ه.ق283

. متوكّـل در برابـر   2نزند و چـون فراگيـرد ذخيـره نكنـد.     
ــرده  ــر م ــرده در براب ــد م ــدرت حــق، مانن شــوي اســت ق
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شود كه دربارة مفهوم و مصداق توكلّ هر كدام از مشايخ، در جدول فوق ملاحظه مي
براساس پايگاه فكري خود و درك خاصي كه از طريـق تأويـل آيـات و يـا تـدبر در      

و تعريـف   آوردنـد، فهـم و درك تـازه   دست مياز فرهنگ اسلامي به معاني مستخرج
اند كـه از مفهـوم توكّـل    حتي برخي از عرفا مدعي شده اند.بديعي از توكل بيان كرده

مـن از وي  «بويي نبرده و در بيان آن قاصـرند؛ از ابوسـليمان دارانـي نقـل شـده كـه       
  )254(رسالة قشيريه، ص» .[توكلّ] هيچ بويي ندارم

    بررسي نحوة تأويل عرفا با معيارهاي گادامر
تأويل از ديدگاه گادامر، در واقع شكلي دوراني و دايره شـكل دارد. بـدين گونـه كـه     

داوري ما از تأويلات گذشتگان در خصوص يك متن و يا به تعبيري برداشت و پيش
تأويـل   اي اسـت كـه  گونـه ديگر، افق معنايي امروز در مقابل افق معنايي گذشـته، بـه  

امروزي ما در آينده براي خوانندگان جديد، بـه نـوعي سـنّت و افـق معنـايي ديـروز       

  )تدبيرحركت و بيارادت، بي(بي
  .اضطراببي بود سكون و سكونبي بود اضطرابي توكّل  ه.ق286  ابوسعيد خرّاز

  
  ابراهيم خواص

ر، بـه علـت تـرس از تبـاه شـدن      مصاحبت نكردن با خض  ه.ق291
  توكّل.

توكّل يعني رفـتن بـه مكـه بـدون زاد و راحلـه و تنهـا از       
  خداوند طلب كردن و بس.

تـر  توكّل به حق آنست كه تا اندر شهر كسي داند كه اولي  ه.ق309  حـلاج
  از اوست به خوردن، نخورد.

  
  ابو علي دقاّق

و تفـويض.  توكّل سه درجه است: توكّـل اسـت و تسـليم      ه.ق405
متوكّل به وعده آرام گيرد و صـاحب تسـليم بـه علـم وي     

  بسنده كند و صاحب تفويض به حكم وي رضا دهد.
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داشت كـه نمايـانگر نسـبي    شود و اين روند تا زمان وجود يك متن، ادامه خواهد مي
    بودن و عدم قطعيت معني است.

 ايبراي وصول به فهم درست از حوادث، بايد فاصـله «با توجه به اين نكته است كه  
هاي ذهنـي مفسـر نسـبت بـه آن كـاهش يافتـه و       وجود آيد و درگيريزماني با آن به

باشـد تـا بتـوان آن را در    احساسات و علايق او نسبت به حادثه تا حدي طـرد شـده   
در جدول شماره  )255، صدرآمدي بر هرمنوتيك» (.ترش درك كردهاي واقعيزمينه

لاح عرفـاني توكّـل، بـا توجـه بـه      ، سعي شده است كه ديدگاه عرفا در مورد اصـط 1
ترتيب سال وفاتشان ذكر شود، تا با توجه به تقدم و تأخرّ هر يك، تأثير و تأثراتشـان  

هـا در جهـت دريافـت فهـم     داوريها و پيشفرضاز يكديگر كه منجر به ايجاد پيش
معيارهاي اساسي مورد نظـر گـادامر در تأويـل     .وضوح قابل رؤيت باشدشود، به مي
هاسـت كـه در ايـن    ا؛ تاريخ، سنت، زبان، پيشداوري، منطق مكالمه و امتزاج افـق معن

  گيرد.بررسي مد نظر قرار مي
هاي قرآني است، روشن است با توجه به اين امر كه منشأ اولية مفهوم توكلّ آموزه

ها از زبان قرآن است. كه تفاوت دريافت عرفا از مفهوم توكلّ، ناشي از تفاوت فهم آن
اي كه هر كس، با رمز و رازهاي زبان قرآن، آشـنايي بيشـتري داشـت، معـاني     گونهبه

ها را با توجه به موقعيت خـويش و بـه مـدد زبـان، بـه      كرد و آناي را كشف ميتازه
كننده در آغاز تأويل پاك و خالي نيسـت،  ذهن تأويلكرد. ديگران با تأويل عرضه مي

هـايي  هاي آغازين و خواسـت ها، فرضداورياي است از پيشبلكه در واقع مجموعه
)؛ در نتيجـه، مفسـر   571-574، صساختار و تأويل متن» (استوار به افق معنايي امروز
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هـا بـه   فـرض در دريافت معني يك متن، خالي از ذهن نيست، بلكه با يك سري پيش
، از ايـن  بوده اسـت » فناي في االله«پرداز تئوري رود؛ مثلاً خراّز كه نظريهسراغ متن مي

فـرض قـرار   كرده است. ابوسعيد خراّز، با پـيش افق فكري، مفهوم توكل را تأويل مي
، توكّـل را  سـركوب نفـس و مجـازات او در جهـت فنـاي فـي االله        »فنا«دادن مفهوم 

زاد، فاقه رسيد، مـرا چشـم بـر    وقتي اندر باديه بودم بي: ابوسعيد خراّز گويد«بيند: مي
س گفتم: چون من سكون يافتم به منـزل و بـر غيـر او توكّـل     منزل افتاد، شاد شدم، پ

جـا برنـد. گـوري    كردم سوگند خورم كه اندر آن منزل نشوم، مگر مـرا بردارنـد و آن  
جا بخفتم و ريگ بر خويشتن كردم. آواز شنيدند مــردم آن  بكندم اندر ريگ و در آن

 ـ     درين ريـگ. او را  منزلگـاه كه وليي از اوليــاي خـداي، خويشـتن را بازداشتسـت ان
  )258، صرسالة قشيريه» (.دريابيد. جماعتي بيامدند و مرا بگرفتند و به منزل بردند

در مكالمة حسـين منصـور و ابـراهيم خـواص نيـز، تـأثير تفـاوت مشـرب عرفـا در          
حسين منصور گفت ابراهيم خواص را، چه «شود: گيري معناي متفاوت ديده ميشكل
بريدي؟ گفتا در توكل مانده بودم خويشـتن  ها كه ميبانكردي اندرين سفرها و بيامي

نهادم. گفت: عمر بگذاشتي اندر آبادان كردن باطن. كجايي از فناي را بر آن راست مي
  )249ص  همان،» (.در توحيد

است. هر يك از عرفا با توجه به نوع انديشـه و  حلاج توكلّ را به فنا تأويل كرده 
اند، تفكـر  گرفتهاي از فرق صوفيه قرار مير زمرة چه فرقهكه دمرتبة عرفانيشان و اين

ه.ق.) 245است. ذوالنـون مصـري (  خاص و برداشتي متفاوت نسبت به ديگري داشته 
توكّـل از طاعـت اغيـار    «كند و معتقد است كه توكلّ را به عبادت و بندگي تأويل مي

گي داشتن و از بيرون آمدن و به طاعت خداي پيوستن است و خويشتن به صفت بند
  )(همان» .صفت خداوندي بيرون آمدن

اي كـه هـر دورة   گونهنكتة ديگر اين است كه زبان و تاريخ متأثر از يكديگرند؛ به
 تاريخي، زبان خاص خود را دارد و اين امر در تفاوت بار معنايي توكّـل در هـر دوره  
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 ـ ه ظـاهر الفـاظ   نمايان است. برداشت هر كس از مفاهيم قرآن متفاوت است؛ بعضي ب
كنند و معاني لفـظ بـه لفـظ قـرآن از توكّـل را الگـوي خـويش قـرار         قرآن توجه مي

(قـرآن،  » مـن يتوَكَّـلْ علَـى اللَّـه فَهـو حسـبه       و«دهند؛ براي مثال با توجه بـه آيـة   مي
ه.ق.) در مـورد توكّـل   291زماني كه از ابو عثمان مكـي ( و آيات مشابه آن،  )3طلاق/

توكلّ بسنده كردن است به خداي عزّ و جلّ و اعتماد كـردن بـر   «گويد: ند، ميپرسمي
گروهي ديگر نيز بـه   ) كه بيانگر معني ظاهري آيه است.250، صرسالة قشيريه(» وي

پردازنـد و معـاني دريـافتي    بطن آيات قرآني توجه دارند و به رمزگشـايي آيـات مـي   
شـرط  «گويـد:  ي كه ابونصـر سـراج مـي   دهند. زمانخويش را از طريق زبان انتقال مي

است و آن اسـت كـه خويشـتن را در دريـاي     توكلّ آن بود كه بوتراب نخشبي كرده 
عبوديت افكني و دل با خدا بسته داري و با كفايت آرام گيري. اگر دهد شكر كنـي و  

) و يا زمـاني كـه حسـن بـرادر سـنان گويـد:       248ص ،(همان» اگر بازگيرد صبر كني
كردم تهي پاي بر توكلّ، چون خاري اندر پا شدي، مرا يـاد آمـدي كـه    چهارده حج «

) از نظـر وي حتـي   252ص (همان، ».ام، پاي اندر زمين ماليدمي و برفتميتوكلّ كرده
تحمل خارها، موانع و خطرهاي راه نيز، توكل انگاشته شده است. مشابه اين سخن از 

تار ابوحمزة خراساني پـس از  رف )254ص (همان، .ابراهيم خواص هم نقل شده است
فروغلطيدن در چاه و كمك نخواستن وي از مردم نزديك آن چـاه بـه اتكـاي توكـل     
خود به خداوند و ترس از رخنه و شائبه در توكل حتي هنگامي كه آن مردم، سـر آن  

ه.ق.) معتقـد   309ابن عطا (فوت  اي از همين طرز تفكر است.بستند، نمونهچاه را مي
ها بازايسـتي بـا سـختي فاقـه و از حقيقـت      ل آن بود كه از طلب سببتوكّ«است كه 

) منظور او از توكـل بـا مفهـوم    248ص  ،(همان» .سكون بنيفتي با حقِّ ايستادن بر آن
توكل دست بداشتن اسـت از تـدبير   «گويد: صبر متناظر است و يا ذوالنون مصري مي

  كند.توصيه مي توجهي به دنيا و امور نفساني را(همان) كه بي» نفس
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عرفا هر يك با توجه به موقعيت خاص خود، با زباني متفاوت، معنايي متفاوت از 
بـا توجـه    ها نيز متفاوت بوده است.دهد مدلول آناند كه نشان ميتوكلّ را بيان داشته

ها از يك متن يـا موضـوع،  فرضها و پيشداوريبه اين امر كه سرچشمة اصلي پيش
هاي قبلي ها و بصيرتداوريافقي كه از طريق پيش« در نتيجه است؛ هاتاريخ و سنّت

اي از اعتقادات ثابت و غيرقابل انعطاف نيسـت، بلكـه مفسـر    يابد، مجموعهسامان مي
هاي خـويش اسـت؛ بنـابراين افـق دائمـاً در حـال       داوريدائماً در حال آزمودن پيش

شود؛ زيـرا آزمـون   صل نميگيري است. افق حاضر بدون استمداد از گذشته حاشكل
ها بـا  هايي كه از تاريخ و گذشته متأثر شده است از طريق مواجهه دادن آنداوريپيش

)؛ به همين دليل است كه Truth and Method, p 402» (شودسنّت و گذشته انجام مي
شود. گروهـي در ارائـه معنـي    تفاوت فراواني در ارائة معني توكل نزد عرفا يافت مي

يافتنـد و گروهـي ديگـر از همـان     ز نص شريعت و قرآن معني خاصي در مـي توكل ا
  .كردندآيات و احاديث معناي ديگري درك مي

هـاي گونـاگون، بـا    عرفا، در واقع با پيش فرض قرار دادن معاني قرآن و با ذهنيت
هـاي مختلفـي از مفهـوم توكّـل     توجه به موقعيت عرفاني و تفكرات خويش، دريافت

ها فرضها به همان پيشه بنيان و اساس هر كدام از اين مصاديق و دريافتاند كداشته
گردد. در رسالة قشيريه آمـده اسـت كـه، فـردي از     هاي اصلي مورد نظر برميو سنّت

پرسد؛ سؤالي كه در موقعيتي خاص، با افـق معنـايي آن روز، بـراي    عارفي سؤالي مي
عنـايي دارد و متوكلّ كيست؟ هـر چنـد   آيد كه در اين زمـان توكلّ چه مفرد پيش مي

داند كه در گذشـته بـه چـه معنــايي     كه وي افق معنايي گذشته را در ذهن دارد و مي
دريافت شده است، اما منتظر دريافت معناي آن است؛ بنابراين، عـارف بـا درآميخـتن    

گـردد  هاي معنايي گذشته و امروزي و با مبنا قرار دادن سنّت، معنايي را متذكر ميافق
در واقع همة ما تحت تـأثير سـنّت    كه متناسب با موقعيت حاكم و جو حاضر اوست.

يابد. سنّت ها و رابطة ديالكتيكي تجليّ ميداوريقرار داريم و اين تأثير، در قالب پيش
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يكي از عناصر اساسي در دريافت فهم است و ما نيز پيوسته در مسير دريافت معـاني  
جـا كـه معنـاي مـتن، وابسـته بـه       گذرانيم و از آنروزگار مي داريم وجديد گام برمي

هاي تاريخي خواننده، مدام در حال متحول شدن است؛ پس دريافـت معنـاي   موقعيت
قطعي و نهايي از يك متن، امري غيرمعقول و غيرممكن است كه اين امـر در متعـدد   

  بودن بار معنايي توكلّ در بين عرفا نيز، قابل توجيه است.

    عنايي توكل نزد عرفابسط م
ابونصر سراج گويد شـرط توكـل آن اسـت كـه دل بـا      «در رسالة قشيريه آمده است: 

خداي بسته داري و با كفايت آرام گيري. اگر دهد شـكر كنـي و اگـر بـازگيرد صـبر      
در نمونة فوق مفهوم توكل با شكر و صـبر و تسـليم    )248ص، رسالة قشيريه» (.كني

اگر اهل بهشت اندر نعمت بهشـت  «زيد نقل شده كه گفت: آميخته شده است. از ابوي
گدازند و تو تميـز كنـي بـر دل بـر ايشـان، از      نازند و اهل دوزخ اندر دوزخ هميمي

) و يا جاي ديگر از ابراهيم خواص نقل شـده  246ص (همان، »جمله متوكلان نباشي
مفهـوم توكـل    ) در موارد مذكور248ص (همان، ».طمع از شهرها بِبر و توكل كن«كه 

ها را فـراهم  با معاني ديگر همراه شده و موجبات گسترش معنا و لغزنده شدن مدلول
اين شيوه در نزد بزرگان دين نيز مسبوق به سابقه است. حضـرت علـي    است. آورده

فرماينـد:  (ع) در يكي از دعــاهاي خـويش در بـاب توكّـل و سـيماي متـوكّلين مـي       
كننـدگاني،  كنندة نيازهاي توكّـل تري و برطرفگيرنده خداونـدا! تو با دوستانت انس«

بر اسرار پنهانشان آگاه و به آنچه در دل دارند آشنايي و از ديدگاههاي آنـان بـاخبر و   
هايشان در حسرت ديدار تو داغدار است. اگـر تنهـايي و   رازشان نزد تو آشكار و دل

ها بر آنان فرود آيد، به صيبتكند. اگر مغربت به وحشتشان اندازد، ياد تو آرامشان مي
دانند سر رشـتة كارهـا بـه دسـت     برند و روي به درگاه تو دارند، چون ميتو پنـاه مي

) برداشت حضرت علي (ع) از مفهوم توكلّ، برداشـتي  331(نهج البلاغه، ص» .توست
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فراتر از معناي ظاهري آن است؛ زيرا ايشان توكلّ را انس دوستان خـدا بـا وي معنـا    
  شود.ند. در حقيقت توكلّ با انس و دوستي، رضا و تسليم همراه ميكنمي

هاي متفاوت از مفهوم عرفاني توكلّ نيـز، دلالـت بـر همـين نظريـه دارد.      برداشت
ها، همـان  گيرد كه اين مدلولميبرشماري را درهاي بيعنوان يك دال، مدلولتوكلّ به
شـواهدي از آن   2و  1در جـدول   هاي متمايز عرفا از اين اصطلاح اسـت كـه  ديدگاه

، تعريف تازة هر عارف را از معناي توكل، بـا  2جدول  عنوان نمونه ذكر شده است.به
نمايانـد.  درنظر گرفتن رابطة معنايي اصطلاح توكل با معـاني اصـطلاحات ديگـر مـي    

هاي لغزان و معاني متفاوت در آن نشان داده شده اسـت.  كاربرد يك دال براي مدلول
توكل در ارتباط با مفاهيمي چون ايمان، رضا، قبول اسباب، نفي اسباب و ... معنا واژة 

  شده است.

  اصطلاحات ديگر با آن رابطة و توكّل معنايي بسط: 2جدول 
نسبت توكل با اصطلاحات 

  ديگر
  تعريف تازة هر عارف از توكل

در باشـد، طعـن   : هر كه طعن در توكّل كـرده سهل بن عبداالله  توكلّ و ايمان
  است.ايمان كرده

: مرد به مقام توكّل زماني رسد كـه بـه وكيلـي    يحيي بن معاذ  توكلّ و رضا
  خداوند رضا دهد.

: مردي آمد بر اشتري، گفت يا رسـول االله (ص)،  پيامبر (ص)  توكلّ و قبول اسباب
اشتر بگذارم و توكّل بر خداي كنم؟ فرمودند: نه، اشتر ببنـد و  

  )توكّل كن (أعقلها فتوكّل
هـا بازايسـتي بـا    : توكّل آن است كه از طلبابوتراب نخشبي  توكلّ و نفي اسباب

: توكّل دست به خـداي زدن بـه   ابوعبداالله قرشيسختي فاقه. 
هاست و هر سببي كه تـو را سـببي رسـاند، دسـت     همه حال

  بداشتن تا حق تعالي متولي آن بود.
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است به نزديك مجاري حكم : توكّل گردن نهادن ابن مسروق  توكلّ و قضـا و قدر
  و قضا.

: نشان توكّل سه چيزست: آنك سؤال نكند و سهل بن عبداالله  توكلّ و قناعت
  چون پديدار آيد باز نزند و چون فراگيرد ذخيره نكند.

: شرط توكّل آن است كه خويشـتن را انـدر   ابوتراب نخشبي  توكلّ و صبر
ر دهـد  درياي عبوديت افكني و دل با خداي بسـته داري. اگ ـ 

  شكر كني و اگر بازگيرد صبر كني.
: توكّل به حق آن است كه تا اندر شهر كسي دانـد كـه   حلاّج  توكلّ و ايثار

  .تر از اوست به خوردن، نخورداولي

در جدول فوق هر عارف اصطلاح توكل را بـه يـاري اصـطلاحات و مفـاهيم ديگـر      
د، موقعيـت فرهنگـي و   گونه كه در پيش نيـز ذكـر ش ـ  است و همانقرآني بسط داده 

تاريخي مفسر در جهت دريافت معنا مؤثر است. عرفا نيز با توجه به موقعيت جامعـه  
اي از فرق صوفيه قرار و فرهنگ زمان خويش و همچنين بنابر آنكه در زمرة چه فرقه

ها بـا توجـه بـه ويژگـي     اند. آنگرفتند، نظريات متفاوتي را در اين زمينه ارائه دادهمي
اي و موقعيت اجتماعي و فرهنگي خويش، به دريافت جديد و گسترش يافتهاخلاقي 

رسند. ابراهيم خواص، از جمله عرفايي است كـه بـه توكّـل توجـه     از معني توكلّ مي
هـا  بسياري داشت و بيشـتر عمـر خـويش را در سـفر و بـه مقتضـاي آن، در بيــابان       

به تبيين مفهـوم ايـن اصـطلاح    پرسند، گذراند. زماني كه در مورد توكلّ از وي ميمي
كند كه اگر انسان در سفر باشد و يا پردازد و چنين ايراد ميعرفاني، در دنياي سفر مي

گيرد، بايد چگونه عمل كند و يا با چه نيتي قصد سفر كنـد، تـا متوكّـل    در بيابان قرار
عنـايي  هاي بارز بسط مشمار آيد و عمل وي توكلّ خوانـده شود. سخن او از نمونهبه

رفـتم، هـاتفي آواز داد، بـاز وي    انــدر باديـه همـي   «گويـد:  توكل است؛ آنجاكـه مـي  
رفت. مرا گفت يا ابراهيم! توكلّ با ماست نزديك ما بباش نگريستم، اعرابيي ديدم، مي
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تا توكلّ تو درست آيد، نداني كه اميـد تو بدان است كه در شهر شوي كـه انـدر وي   
طمـع از شهرهــا ببـر و توكّـل      ت بود و بدان بتواني رفت؟طعام بود و تو را بدان قو

هاي سختي در اما با وجود تحمل چنين مجاهده )247-248ص، رسالة قشيريه» (.كن
و پاكبازي در طريقـت اسـت، توكّـل    » فناي في االله«كسب مقام توكلّ، حلاج كه نماد 
گويـد:  ود و ميخواهد كه در حق فنا شكند و از او ميابراهيم خواص را نكوهش مي

بريـدي؟ گفتـا: در توكّـل مانـده بـودم،      ها كه ميكردي اندرين سفرها و بيابانچه مي«
 ».نهادم. گفت: عمر بگذاشـتي انـدر آبـادان كـردن بـاطن     خويشتن را بر آن راست مي

در گفتار حسن بصري، مالك دينار و فضيل عياض، انگيزة ديگـري   )249ص (همان،
گردد، ولي تعاريف آنها از توكل بسـيار  به خدا مشاهده نمي جز گريز از دنيا و اعتماد

  متفاوت است.

    تحليل برداشت معاني متعدد از مفهوم توكل
ها گادامر، به ازاي هـر خواننـده يـك معنـا از مـتن      ها و به تبع آنبه عقيدة هرمنوتيك

شـود، معـانيي كـه در عـين اشـتراك در موضـوع، در مفهـوم و مصـداق         دريافت مي
آفريند و ممكن است هـر فـردي   تند؛ در نتيجه اين خواننده است كه معني را ميمتفاو

در هر دورة زماني، برداشت خاصي از يك متن داشته باشد كه با ديگـري و خواننـدة   
اسـت نيـز   همعصر خويش و حتي معنايي كه خود او در زماني ديگـر دريافـت كـرده   

  .متفاوت باشد
امري نسبي است؛ زيرا دريافت معني قطعـي و  همچنين، به اعتقاد گادامر دريافت 

اصيل از يك متن، وجود ندارد. نمونة بارز اين نظريـه، مصـاديق گونـاگون توكّـل از     
چـه آگـاهي از شـأن    ديدگاه عرفاست كه هركدام برمبناي آيات قرآن كريم است. اگر

 ـ نزول آيات الهي، در جهت كشف و دريافت معاني آن ن ها، سهم بسزايي دارد (بـه اي
منظـور   دليل كه هر آيه در موقعيت زماني، مكاني، اجتمـاعي و تـاريخي خاصـي، بـه    

هدايت و آگاهي گروهي، نازل شده است)، امـا ايـن امـري مسـلم اسـت كـه چـون        
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خواننده (عارف) در موقعيت نزول آيات نبوده است؛ بنابراين، بنا به موقعيت تاريخي 
معنـايي   هايي كه از طريق امتزاج افقهزمينو فرهنگي جامعة خويش و با توجه به پيش

گذشته و امروز، در جريان منطق مكالمه با متون، از ايـن اصـطلاح عرفـاني دريافـت     
هاي متفاوت كند، برداشت خاص خود را دارد و همين امر باعث آفرينش برداشتمي

  شود.و نو مي
ي مفسـر  به نظر گادامر درك معنا و دريافت متن، بـه موقعيـت فرهنگـي و تـاريخ    

كليـة تفسـيرهاي   «كند كه بستگي دارد و با توجه به نظرية دريافت، چنين استدلال مي
شود. كوشش مـا بـراي   ادبيات گذشته، از گفت و شنود ميان گذشته و حال ناشي مي

هايي بستگي خواهد داشت كه فضاي فرهنگي خود ما امكـان  درك يك اثر به پرسش
آييم هايي برمين حال به جستجوي كشف پرسشسازد. ما در عيطرح آن را ميسر مي

» .هـا پاسـخ دهـد   است در گفت و شنود خود با تـاريخ بـه آن  كه خود اثر سعي كرده 
آثار گذشته زماني كـه در دنيـاي   «) بر اين اساس 76، صراهنماي نظرية ادبي معاصر(

 ـ    مكالمه خوانده مي ن شود، نخست معنايي امروزي دارند، انگـار كـه يكسـره بـراي اي
هـايي از  شده است؛ سپس در جريان مكالمه با افق معنايي امـروز، نشـانه  زمان نوشته 

بـا نگـاه    )572ص ساختار و تأويل متن،» (.كنندمعناهاي قديمي خويش را نمايان مي
گيـري  تاريخي در سير تحول زبان عرفاني، ملاحظه مي شود كه در دوران اولية شكل

هـاي  بت به عمل بـه تزكيـة روح و رياضـت   عرفان و تصوف، سختگيري بيشتري نس
طوري كه نقل شده است كه مشايخ گاه با آويختن و واژگونه شد؛ بهنفساني اعمال مي

پرداختنـد؛ ولـي در   كردن خود در چاه و ساير مشقات نفساني، به تصـفية بـاطن مـي   
گيـري در سـير و سـلوك روي    دوران بعد در قرن سوم و چهارم كه عرفـا بـه آسـان   

دادند؛ اين عامل در نوع تفكر، عمـل و  و به تفكر، بيشتر از مجاهدات اهميت  آوردند
شـد.  هايشان در جهت كسب مقامات مورد نظرشان از قبيل توكّـل، مـنعكس   رياضت

انـد؛ ماننـد   از مفهوم توكلّ، با توجه به حـالاتي كـه داشـته    همچنين برداشت هر فرقه
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لطـف، نفـي و اثبـات، چگـونگي      قبض و بسط، سكر و صحو، انس و هيبت، قهـر و 
مبارزه با نفس و تعاليم مشايخ آن فرقه متفاوت بوده است. تجربيات شخصي صوفيان 

  تأثير نبوده است.نيز در دگرگوني درك معني نزد ايشان بي

    گيرينتيجــه
منشأ اولية توكلّ، آيات قرآني است، ولي تفاوت دريافت عرفا از مفهوم توكلّ، ناشـي  

ها از زبان قرآن است. زبـان قرآني، زباني ديـالكتيكي بين خداوند و م آناز تفاوت فه
برد كـه در مكــالمه   ميبنده (مخاطب) است و كسي به مفـهوم اصلي آيـات الهي پي

گيرد ــ اي كه بين دو افـق گذشته و امـروز شكل ميبا كلام حق قرار گيرد ــ مكالمه
فـرض آيـات قرآنـي در    عرفـا بـا سـنّت و پـيش    ، 2و  1؛ بنابراين، با توجه به جدول 

ها، برداشتي متفـاوت  راستاي مفهوم عرفاني توكلّ و در جريان مكالمه و آميختگي افق
با ديگري دارند و اين تفاوت در معناها، تا زمان جاودان بودن يك مـتن، نـه تنهـا در    

گادامر، با متون آيات قرآني بلكه در ساير متون برقرار است. در نتيجه، تأويل با شيوة 
و اصطلاحات عرفاني قابل تطبيق اسـت؛ زيـرا بـه منظـور تفهـيم معنـاي يـك مـتن،         

ها در جريان منطق مكالمـه،  ها و امتزاج افقداوريمشاركت عناصر زبان و سنّت، پيش
    است.صورت پذيرفته 

گيرد و شرايط تاريخي و فرهنگي عـارف در  هر فهم در موقعيتي خاص شكل مي
اي دارد. او با توجه بـه ويژگـي   م وي از اصطلاح عرفاني توكلّ، تأثير ويژهدريافت فه

اخلاقي و موقعيت اجتماعي و فرهنگي خويش، بـه دريافـت و انتقـال معنـي توكّـل      
    پردازد.مي
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